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دیدگاه

قدرت آیت االله هاشمی رفسنجانی در میان مردم 
همــواره به افســانه هایی آغشــته بــوده و کماکان 
آغشــته اســت. برخی برای او قدرتی متصور بودند 
کــه حتی نامهربانی های ســال های اخیــر را نوعی 
بــازی سیاســی می دانســتند، اما حال کــه او رفته، 
ماجرا فرق کرده اســت. درگذشــت آیت االله موجی 
از نگرانی پدید آورده اســت. بسیاری گمان می کنند، 
درگذشــت او ضربــه ای بــزرگ و جبران ناپذیر برای 
جنبــش اصلاحــات و میانه روهــای ایران اســت و 
برخی چنان ســخن می گویند که گویی مرگ آیت االله 
یعنــی پایان اصلاحــات در نظام سیاســی ایران، اما 
آیا واقعا چنین اســت؟ در اینکه هاشمی رفسنجانی 
چهــره ای تأثیرگذار بود و - اگر زنــده بود- می ماند، 
تردیدی نیســت، اما این تأثیرگذاری - مخصوصا در 
دهه آخر عمرش- به پشــتوانه قدرت سیاســی اش 
نبــود. در ســال های اخیر هاشــمی، بــدون اینکه 
جایگاه رســمی اش را از دســت بدهد، رفته رفته از 
جایگاه واقعی و وزنش در سیاســت رســمی کاسته 
شــده و وزن و اعتبــار اجتماعــی اش افزایش یافته 
بود. گویی از سیاســت رسمی به سیاست اجتماعی 
کوچ کرده بود. با وجود فرازونشــیب های دهه اخیر، 
افسانه نقش و قدرت هاشــمی در سیاست رسمی، 
هیچ گاه کم رنگ نشــد و پس از مرگ نیز این افسانه 
زنده است، درحالی که هاشــمی از سال ها پیش در 
سیاســت رسمی حضور مؤثری نداشــت. تأثیر او بر 

سیاســت رســمی نیــز از پایگاه 
دایــره  از  بیــرون  و  اجتماعــی 
سیاست رسمی بود، چنان که در 
سال  ریاست جمهوری  انتخابات 
۹۲ مؤثر بود. بااین همه بســیاری 
از اصولگرایان و اصلاح طلبان نیز 
افسانه نقش و قدرت هاشمی بر 
سیاست رســمی را باور داشتند. 
بخشــی از رقابت های سیاســی 
بر بســتر همین افســانه طراحی 
می شــد. دوگانه ســازی محمود 
احمدی نــژاد در مناظره معروف 
میرحســین  بــا   ۸۸ انتخابــات 

موسوی بر همین بستر طراحی شده بود و روی جلد 
اخیر همشــهری جوان نیز- که به یکی از نامزدهای 
باســابقه ریاســت جمهوری نزدیک اســت- نوعی 
رقابت زودهنگام انتخاباتی در همین بستر است. این 
بخش از اصولگرایان حتی اگر آن را باور نداشتند، به 
خاطر باور مردم به این افسانه، آن را بستری مناسب 

برای رقابت های سیاسی می دانستند. 
بخــش دیگــری از اصولگرایــان نیــز اگرچــه 
می دانســتند قدرت او در سیاســت رســمی کاهش 
یافته اســت، اما موقعیت او را بــه دلیل هوش بالا 
و تجربه اش چنان می دیدند کــه بازتولید آن قدرت 
افســانه ای را همیشــه محتمل و او را به عنوان یک 
رقیــب بزرگ و همیشــه حــی و حاضــر می دیدند، 
بنابراین از هیچ فرصتی برای بازی در   همان بســتر و 
ترساندن از افسانه قدرت هاشمی دریغ نمی کردند. 

رابطه اصلاح طلبان با این افسانه به گونه ای دیگر 
است. بخش های بزرگی از اصلاح طلبان نیز آن را باور 
داشتند و دارند. نشانه های این باور از لابه لای سخنان 
دیروز و امروز آنان پیداســت. به نظرم اغلب آنان دو 
نــوع فقدان را خلــط کرده اند. هاشمی رفســنجانی 
برای اصلاح طلبان و نیروهای میانه رو در سیاســت 
رســمی بیشــتر تکیه گاهــی عاطفی بود تــا قدرتی 
واقعی. نشــانه ای بــود که به آنــان اعتمادبه نفس 
می داد. این بخش از اصلاح طلبان شــبیه کسانی اند 
که به کمک یاری دهنده ای از خاکســتر برخاسته اند، 
سرپا ایســتاده اند و به راه افتاده اند، اما کماکان فکر 
می کنند به کمک یاری دهنــده راه می روند. حالا که 
او رفته اســت، منتظرند بیفتند، اما نمی افتند. مدتی 
طول خواهد کشــید تا دریابند که حضور هاشــمی 
در کنارشــان حضوری روانــی و عاطفی بود. فقدان 

هاشــمی برای آنان فقدان تکیه گاهی عاطفی است 
و نه فقدان بازیگری در سیاســت رسمی. در عرصه 
سیاســت رســمی از مدت ها پیش کاری از دســت 
هاشــمی ســاخته نبود، اما این به معنی این نیست 
کــه بی تأثیر بود. تأثیر او پس از مرگ هم می تواند به 
شــکلی ادامه داشته باشد. اصلاح طلبان و نیروهای 
میانــه رو می توانند از فقــدان او در فضای عمومی، 
قدرتی نمادین بســازند که جای پایشان را در قدرت 
رسمی محکم کند. فقدان هاشمی شاید در سیاست 
رســمی به زیان اصلاح طلبان باشد، اما در سیاست 
اجتماعــی (انتخاباتــی) پشــتوانه ای عاطفی برای 
حمایت مردمی از آنان شکل داده است. این پشتوانه 
عاطفی تــا مدت هــا می تواند عمل کنــد، می تواند 
کمک کند تا ســرمایه اجتماعی هاشــمی به فرد یا 
افرادی شبیه او منتقل شود. حسن روحانی به عنوان 
رئیس جمهور بهترین کسی است که می تواند حامل 
این ســرمایه اجتماعی باشد، به خصوص که فضای 
کشــور تا یکــی، دو ماه دیگــر انتخاباتی می شــود. 
اصلاح طلبان و میانه رو هــا می توانند فقدان او را به 
فرصتی عاطفی تبدیل کننــد، درحالی که فضا برای 
اصولگرایــان به نحــو دیگری رقم خواهــد خورد. 
برخــی از اصولگرایان تندرو تــر در این یکی، دوروزه 
نشانه هایی از خوشــحالی بروز داده اند، اما اگر اهل 
نظــر و دقت باشــند، به زودی درخواهنــد یافت که 
فقدان هاشــمی به زیان آنان خواهد بود، نه به این 
دلیل که هاشــمی در حیاتش بــه آنان کمکی کرده 
باشد، بلکه به این دلیل که صحنه بازی را در عرصه 
سیاست براساس حضور هاشــمی نوشته، تمرین و 
بازی کرده اند و اکنون در فقدان او، بازی نامه هایشان 
اعتبــارش را از دســت می دهــد و فرصــت زیادی 
برای تدویــن بازی نامه ای جدید 
و تمریــن و بازی بر آن اســاس 
ندارند. در چنین شرایطی بهترین 
کار همانی اســت که این روز ها 
از زبــان افــراد زیــادی شــنیده 
بازکردن  ملی!  آشــتی  می شود: 
فضا برای حضور همه بازیگران. 
هیچ بازی سیاســتی بدون رقیب 
ممکن نیســت، برای اینکه جای 
خالی این رقیب بــزرگ در بازی 
سیاســت ایران پر شــود، باید به 
غایبند،  رقیب که  بزرگ  بازیگران 

میدان داد. 

فقدان هاشمی  و  بازی سیاست در  ایران  نگران میانه! 
روز پیش «دســت چپی»  � مهرداد حجتی: چنــد 

بعــد از چند هفتــه تمــاس گرفت. گفت شــنیده 
«دست راســتی» رفته مسکو. بعد هم گفت اگر برای 
مثال مــن می رفتــم «واشــنگتن» بعضی ها چیزی 
نمی گفتند؟ مثلا سؤالی، چیزی؟ پرسیدم پس جایی 
نرفتــی؟ گفت نه که نرفتم.  پرســیدم ســری به ما 
نمی زنی؟ گفت چرا، حتما و بعدش قراری گذاشتیم 
تا هم را در همان «کافه وسطِ خیابانِ وسط» ببینیم. 
امروز روز قرار بود، که ســر وقــت آمد. خیلی فرقی 
نکرده بود. همان ســر و وضع و همان قیافه. نه لاغر 
شده بود نه چاق. گارسون هم تا او را دید، دوان دوان 
آمد و ســلام کرد و سفارش همیشــگی اش را آورد. 
گفته بودم که رابطه شــان همیشه خوب بوده. بارها 
هم سراغش را در همین چند هفته از من گرفته بود. 
پرســیدم: اگر جایی نرفتی پس چرا آفتابی نشــدی؟ 
لااقل زنگ می زدی. گفت: داشتم روی موضوعی کار 
می کردم. پرســیدم چه موضوعی؟ گفت: میانه روی. 
پرســیدم به چه نتیجه ای رســیدی؟ گفت: «به این 
نتیجه که میانه رَوی، کارِ به مراتب دشــوار تری است. 
می شود تُند یا کُند بود، اما وقتی می خواهی میانه رو 
باشی، کار دشوار می شود. بالاخره جریان های مختلف 
از تو انتظاراتی دارند و همین انتظارات می تواند تو را 
از تعادل خارج کند. برهمین اســاس کسی که بتواند 
حد وســط را نگه دارد و از تعادل خارج نشود واقعا 
کار بزرگی کرده اســت». نگاهش کردم، برایم جالب 
بــود که یک «چپ» دارد در ســتایش از «میانه روی» 
حرف می زند. پرســیدم: «خبری شــده؟» فنجان در 
دست گفت: «خبرش که همه جا هست. افرادی نظیر 
آقای «هاشمی رفسنجانی» در هر دورانی می توانند در 
منازعات سیاسی نقطه اتکا برای همه باشند تا اوضاع 
از تعادل خارج نشــود. گمان می کنم باید این وجه از 
یک «روحانی عملگرا» که ســال ها «سیاست ورزی» 
کرده اســت را برجســته دید. بی اعتنایی ایشــان به 
انتظارات تندروها که از ایشان انتظار تندروی داشتند، 
نشــان دهنده تدبیر و واقع گرایــی در تصمیم و رفتار 
ایشــان بود». پرســیدم: «نگران به نظر می رسی؟» با 
همان وضعیت فنجان در دست گفت: «هم حکومت 
و هــم جامعه به چنین افراد باخــردی در برهه های 
حســاس نیاز دارند. طبیعی است که باید نگران خلأ 
پدیدآمده از فقدان ایشــان بود». پرســیدم: «چه شد 
به این موضــوع علاقه مند شــدی؟» گفت: «صدای 
بلند تندروها مرا متوجه ایشان کرد. موضع گیری های 
سال های اخیر ایشان بسیار خردمندانه بود». پرسیدم: 
«روی تــو تأثیــر گذاشــته؟» تلخندی کــرد و فنجان 

اسپرسوی تلخش را سر کشید. 
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